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Abstract 
The Law of Leasing Commercial Real Estate initially recognized the "right of 
business and trade," enabling lessors to demand additional payments beyond rent, 
labeled as "goodwill." A subsequent shift in Iran’s legal system, prompted by 
conflicts with the lessor’s property rights and the rule of dominance, led to the 
prohibition of this right’s protection under a single-article law enacted on November 
6, 1986. Instead, the right to goodwill, based on mutual agreement, gained explicit 
legal recognition. Nevertheless, the theory of acquired rights preserved the "right of 
business and trade" where it had already been established. This dual framework has 
allowed both rights to coexist in certain rental relationships, fueling divergent legal 
theories and judicial interpretations. Using a descriptive-analytical approach, this 
article examines the unity or plurality of these rights by analyzing their definitions, 
origins, and functions. The findings indicate that, despite distinct origins and 
conditions, the two rights share a unified function. Consequently, in scenarios 
involving eviction or civil liability—where both rights yield identical benefits—the 
beneficiary may claim compensation for a single right or damages, rather than both. 
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  چكيده
تجاري، موجب در قانون روابط استيجاري اماكن » حق كسب و پيشه و تجارت«شناسايي 

با تغيير رويكرد نظام . شد پولي مضاف بر كرايه، تحت عنوان سرقفلي توسط موجرانة مطالب

حق كسب «حمايت از ة سلط ةحقوقي كشور، به استناد مغايرت با حق مالكيت مؤجر و قاعد

شد و از حق سرقفلي كه  ممنوع١٥/٨/١٣٦٥ مصوب ةواحد ةبه استناد ماد» و پيشه و تجارت

حق مكتسب، از  ةاما به استناد نظري. توافق طرفيني بود، صريحاً و رسماً حمايت شد مبتني بر

 اين تحولات. حمايت شدنيز ، بود كه قبلاً محقق شده» حق كسب و پيشه و تجارت«

 شدموجب تحقق حق كسب و پيشه و تجارت و حق سرقفلي در بعضي از روابط استيجاري 

در اين مقاله وحدت يا  .و آراي قضائي شده استحقوقي هاي  هكه منشأ اختلاف در نظري

، از حيث تعريف، خاستگاه و كاركرد بررسي تحليلي –تعدد اين دو حق، به روش توصيفي 

اما از حيث كاركرد هستند،  فاوتو ثابت شد هر چند اين دو حق از حيث منشأ و شرايط مت

ني، چون هر دو حق لذا در صورت وجود شرايط تخليه، يا قواعد مسئوليت مد. ندواحد
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قيمت  ة، ذيحق مستحق مطالباستالبدل داراي منافع واحد و يكسان براي دارنده  طور علي به

 . استحق واحد يا خسارت واحد 

   .سلطه ة، محل تجاري، روابط استيجاري، قاعدكسب و پيشه، سرقفلي :گان كليديواژ
  

  مقدمه 
هاي اقتصادي  هر، و اعمال سياستدر حقوق ايران دولت با هدف حمايت از مستأجر در ظا

حقي ١٣٣٩از سال  و اجتماعي خود درواقع در روابط استيجاري اماكن تجاري دخالت و

كه واكنش بازار اماكن استيجاري  كردي يشناسا» حق كسب و پيشه و تجارت«تحت عنوان 

-١٨٩  :١٣٩٥ باريكلو،. ك.ر(بود » حق سرقفلي«تجاري به آن، رواج حقي تحت عنوان 

حق كسب و «حق سرقفلي در بازار از يك طرف و مخالفت علما با  ةدرنتيجه، توسع .)٢١١

اي  واحده ةبا تصويب ماد ١٣٦٥از طرف ديگر موجب شد كه در سال » پيشه و تجارت

تصويب  ةنتيج در. شوددر روابط استيجاري ممنوع » حق كسب و پيشه و تجارت«تحقق 

 كه قبلاً محقق شده بود، مورد ترديد قرار ،ارتج ةاين مادة واحده، وضعيت حقوق مكتسب

مجمع تشخيص مصلحت نظام حقوق آن را قابل حمايت  ١٣٦٩گرفت تا اينكه در سال 

اين تحولات حقوقي موجب شد تا در بعضي از روابط استيجاري دو حق كه . اعلام كرد

وجب محقق و م ،هركدام منشأ و خاستگاه متفاوت ولي دارنده و متعلق واحدي دارند

بنابراين با توجه به اختلافات دكترين . قضائي شود ياختلاف در دكترين حقوقي و آرا

اصلي مقاله اين است كه خاستگاه اين دو حق و كاركرد  پرسشقضائي،  يحقوقي و آرا

حق كسب و «اين است كه خاستگاه  مقاله مبتني بر ةآن در روابط استيجاري چيست؟ فرضي

حق «اما خاستگاه  ،فعاليت تجاري در محل تجاري است ةدامحمايت از ا» پيشه و تجارت

  .با اين حال هردو كاركرد يكسان دارند ؛حمايت از حق مالكيت مؤجر است» سرقفلي

 و سرقفلي كتب و» حق كسب و پيشه و تجارت«از حيث پيشينه نيز هرچند درمورد 

اما  ،تحليل شده ،يفيولي هر كدام از اين دو حق به روش توص ،مقالات زيادي نوشته شده

 ةلذا جنب .خاستگاه و كاركرد، مورد تحليل قرار نگرفته است وحدت و تعدد آن از حيث

نوآوري اين مقاله بررسي تعدد و وحدت اين دو حق از حيث خاستگاه و كاركرد است كه 

تحليلي، ابتدا خاستگاه هركدام از تحليل و بعد كاركرد آن مورد بررسي  ـبه روش توصيفي 
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هدف مقاله نيز علاوه بر بحث علمي تبيين موضوع محل اختلاف، روشن . گيرد مي قرار

تخليه از طرف ة شدن حقوق دارنده در موارد اتلاف عين مستأجره توسط ثالث يا مطالب

 . از اين رو مقاله در سه عنوان تعريف، خاستگاه و كاركرد تدوين شده است. استمؤجر 
 

  تعريف . ١
. ام از حق كسب و پيشه و تجارت، و حق سرقفلي تعريف شودابتدا لازم است هر كد

 در اين است كه از يك طرف عنوان مشخص ميشود و از طرف ديگر، اهميت تعريف

چون بعضي اين دو حق را واحد و  .ديدگاه صاحب نظران نسبت به آن روشن ميگردد

) ٥١٧ :١٣٩٤/١ ،كاتوزيان( مثال بعضي از حقوقدانان براي. اند بعضي ديگر، متعدد شمرده

معني حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت را يكسان دانسته و خيلي از قضات نيز 

طوري كه بعضي نسبت به روابط استيجاري مشمول قانون  به ،چنين ديدگاهي را پذيرفته

هيچ تمايزي ميان اين دو واژه و اصطلاح حقوقي قائل  ،١٣٥٦روابط مؤجر و مستأجر سال 

فقهي مشروعيت حق سرقفلي و عدم مشروعيت و  هاي يهاين ديدگاه به نظردر . اند نشده

ممنوعيت تحقق  ةحرمت حق كسب و پيشه و تجارت كه از موجبات تصويب مادة واحد

توجهي نشده  ،در حمايت از سرقفلي بوده ١٣٧٦حق كسب و پيشه و تجارت و قانون سال 

حق كسب  ولي حقوقي –فقهي  يها هدر حالي كه سرقفلي بيشتر مورد حمايت نظري. است

 .)١٨٩: ١٣٩٥باريكلو، ( و پيشه و تجارت توسط حقوقدانان مورد حمايت قرار گرفته است

لذا با توجه به تفاوت ديدگاه و ادبيات آن، لازم است تعريف اين دو حق جداگانه روشن و 

  . تبيين شود

يك ماده به قانون  بار در قانون الحاق در حقوق موضوعه اصطلاح سرقفلي براي اولين 

استعمال شد و بعداً در قانون روابط مؤجر و  ١٥/٠٨/١٣٦٥روابط مؤجر و مستأجر مصوب 

ليكن تعريفي از آن، در قانون ارائه  ،مورد حمايت صريح قرار گرفت ١٣٧٦مستأجر مصوب 

به مالك يا مستأجر سابق ) معني اعمه ب(بعضي معتقدند پولي كه مستأجر ثاني . است نشده

ي نامرئي است و عنوان ياين وجه از مصاديق دارا ،دهد بلاعوض مي ةمواقع انتقال اجاردر 

كردن مستأجر  آوري مشتريان و كار شرط اينكه ناشي از جمعه ب ،درآمد اتفاقي را ندارد

دهد  نام سرقفلي، به اجاره ميه را با گرفتن پولي ب سازد و آن الا مالكي كه مغازه مي باشد و
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جعفري ( گيرد آن تعلق مي و ماليات بر درآمد به شود ميدرآمد محسوب اين پول جزء 

و معتقدند سرقفلي دو  اند اما در تفسير ديگري آن را معوض دانسته ،)٣٥٦: ١٣٨٠ لنگرودي،

اليه آن محل  نخست عوض وجهي است كه مستأجر محل كسب از منتقل: معني دارد

ي ياين جزو دارا. طه با جلب ارباب رجوعكار خود در آن محل در راب ةگيرد بابت سابق مي

دوم عوض وجهي است كه ؛ گيرد نامرئي است و درآمد نيست و ماليات به آن تعلق نمي

اين . گيرد جر ميأبها از مست ساز در اولين عقد اجاره علاوه بر اجاره مالك محل كسب تازه

 .)٢١٦١: ٣/ ١٣٩٥ جعفري لنگرودي،(درآمد است  پول درآمد است و مشمول ماليات بر

كه مالك از مستأجر اول يا است در اين تعريف حق سرقفلي به مبلغ وجه نقدي تعبير شده 

عرف رايج است و در  اين معنا از سرقفلي، هر چند در. گيرد او از مستأجر بعد خود مي

 ،شود سرقفلي اطلاق مي عوض قابل مطالبه توسط واگذاركننده نيز واگذاري حق سرقفلي،

اليه به  لي منتقلقفر حقوقي، اين مبلغ عوضي است كه در قبال واگذاري حق سراما از منظ

  . كند واگذاركننده پرداخت مي

دليل  موجب آن مستأجر متصرف، به كه به ندلذا بعضي حق سرقفلي را امتيازي شمرد

فعاليت خود در جلب مشتري پيدا كرده است، در اجاره كردن محل  ةحقي كه در نتيج

گويند تاجري  شود و در عرف بازار نيز وقتي مي ديگران مقدم شناخته ميكسب خويش بر 

و اين مفهوم  كردرا تخليه كرد و به ديگري واگذار  يعني آن ،اش را فروخت سرقفلي مغازه

مطابق  .)٥١٧: ١٣٩٤كاتوزيان، (شود  تاجر و نام تجاري او نمي ةگاه شامل انتقال سرماي هيچ

در حالي  ،بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت نيست گونه تفاوتي اين ديدگاه هيچ

فعاليت  ةچون آن در نتيج ،كه بيشتر بر تعريف حق كسب و پيشه و تجارت متمركز است

در حالي كه سرقفلي حقي است كه در  ،شود مستأجر در جلب مشتري قانوناً محقق مي

مالك  ةلذا بعضي به اراد. شود توافق مالك با مستأجر براي مستأجر معوضاً ايجاد مي ةنتيج

و معتقدند سرقفلي عبارت است از وجهي كه مالك در ابتداي اجاره و جدا  ندتمركز كرد

: ١٣٨٢كشاورز، (گيرد تا محل خالي او را به او اجاره دهد  الاجاره از مستأجر مي از مال

ر كرايه، در اين تعريف به اين نكته توجه نشده كه اولاً وجه دريافتي مالك مضاف ب .)٢٨

اول  ةثانياً كاركرد سرقفلي بعد از پايان مدت اجار ؛در قبال اعطاي سرقفلي به مستأجر است



 ۲۹                                                                                )رضائی و همکاران(حق سرقفلی وحدت یا تعدد حق کسب و پیشه و تجارت و 
 

م به .ق ٤٩٤ ةبه اين بيان كه به موجب قواعد عام حاكم بر عقد اجاره و تصريح ماد ؛است

مؤجر بايد  ةشود و مستأجر در صورت مطالب استيجاري تمام مي ةمدت، رابط يمحض انقضا

تصرف و تمديد قرارداد  ةولي با تحقق سرقفلي براي مستأجر، او اختيار ادام ،كندتخليه 

  . تمديد قرارداد را خواهد داشت ةو مؤجر نيز وظيف كند مياجاره را كسب 

مستأجر بعد از پايان مدت عقد اجاره و عدم  ةدر ادبيات فقهي نيز بعضي بر لزوم تخلي

 خميني،امام ( اند يت سرقفلي تصريح كردهتجارت و مشروع مشروعيت حق كسب و پيشه و

كه مستأجر بر ملك پيدا  اند اما بعضي آن را به حق اولويتي تعبير كرده ،)١٦٥: ق١٤٢٢

پردازد و مطابق آن شخص مستأجر كه  كند، در مقابل پولي كه به مالك در اول كار مي مي

: ١٣٧١رم شيرازي، مكا(سرقفلي پرداخته، در اجاره كردن آن ملك مقدم بر ديگران است 

ولي از ديدگاه عرفي سرقفلي  ،در اين تعبير سرقفلي به حق تقدم و اولويت تعبير شده .)٤٨٠

لذا اين حق قابل واگذاري . تصرف يا فعاليت تجاري در محل متعلق حق است ةحق ادام

در  ،تواند تصرف كند چون اگر حق تقدم باشد، مستأجر اگر استفاده نكند مالك مي ،است

بعضي  .متعلق سرقفلي را ندارد ةي كه عرفاً مالك اختيار تصرف انتفاعي تجاري در مغازحال

به مبلغ وجه دريافتي مالك تمركز كرده و معتقدند سرقفلي تعريف فقهي ندارد، ولي در 

عرف فعلي بازار، مفهوم گرفتن سرقفلي اين است كه مستأجر حق داشته باشد محل اجاره 

د يا فعاليت تجاري در عين مستأجره را به غير واگذار كند و مؤجر را در اختيار داشته باش

فقط گاهي صاحب ملك . نيز حق اخراج متصرف را نداشته باشد و مانع فعاليت او نشود

كند كه در مقابل موافقت واگذاري از طرف دوم يا سوم مبلغي پول بگيرد  شرط مي

بعضي ديگر به مبناي  .)هياستفتائات مركز تحقيقات فق ةموسوي اردبيلي، گنجين(

و معتقدند سرقفلي حقي  ندوجه مازاد بر كرايه از طرف مؤجر تمركز كرد ةمشروعيت مطالب

تواند آن را معوض به ديگري واگذار  است متعلق به ملك، مثل حق ريشه كه مالك مي

طوري كه آن شخص ديگر بتواند ملك را براي خود اجاره كند يا حق مزبور را در  به ،كند

 ةگنجين جواد تبريزي،( كندقبال گرفتن مالي به ديگري واگذار كند كه ديگري اجاره 

عوض سرقفلي توسط  ةاين تعريف بيشتر بر مبناي مطالب .)استفتائات مركز تحقيقات فقهي

آن عوض مشروع است و از مصاديق اكل مال به باطل  ةمالك متمركز است كه مطالب
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ناي حق كسب و پيشه گرفته و معتقدند اگر محلي بعضي ديگر سرقفلي را به مع. نيست

 ةاجاره داده شود و در اثر فعاليت مستأجر و حسن مديريت او آن محل مورد توجه و مراجع

نوري (نامند  آيد كه آن را سرقفلي مي وجود مي همردم قرار گيرد براي مستأجر حقي ب

با موازين فقهي منطبق اين برداشت  .)استفتائات مركز تحقيقات فقهي ةهمداني، گنجين

فعاليت  ةمستأجر مكلف به تخليه است و ادام ةچون اجماعاً بعد از پايان مدت اجار ،نيست

شود  حكمي يا عيني موجب تحقق حقي براي او نمي ةاو اعم از تصرفات موجب اضاف

تواند در  به هر حال اين تبعات آثار حق سرقفلي است كه مي .)٢٢٥: ق١٤٢٣شاهرودى، (

بعضي نيز به . اما سرقفلي حقي است كه موجب تحقق اين آثار است ،آن مفيد باشدتعريف 

متضمن واگذاري سرقفلي را صحيح  ةاصل امضايي بودن معاملات استناد كرده و اجار

   .)٣٦٢ :ق١٤١٣ ميرزاى قمى،( اند شمرده

ن و مالك در تحقق آ ةفقهي نيز از حق سرقفلي به استناد اراد هاي هدرنتيجه، در نظري

ولي به چيستي و كاركرد آن چندان توجهي نشده  ،سلطه حمايت شده ةمطابقت با قاعد

مالك يكي از شرايط تحقق حق سرقفلي است و صرف اراده،  ةدر حالي كه اراد. است

شناسى از شروط لازم اجتهاد  لذا بعضي معتقدند گرچه موضوع. موجب مشروعيت نيست

زيرا عوارض متعدد، قيودات،  ،و درست است ولى مقوم استنباط صحيح ،شمرده نشده

ملاكات و مصالحى كه شرع بر حفظ آن نظر دارد و ممكن است همراه موضوع باشند، به 

ارتباط  ةمنزل موضوع و حكم به ةپس چون رابط. هنگام استنباط بايد مورد توجه قرار گيرد

سبب است، گونه كه مسبب بنيادش بر  سبب و مسبب است، مثل آتش و حرارت، همان

تا . بر اين اساس، شناخت موضوع مقدم بر حكم است. حكم نيز بر موضوعش مبتنى است

موضوع با تمام شرايط و خصوصيات شناخته نشود، حكم مناسب آن قابل استنباط نيست 

علاوه بر اين، تشخيص موردي موضوع با عرف است  .)١٢ـ١١ :ق١٤٢٣جمعى از مؤلفان، (

 ات احكام شرعي مبتني بر صدق عرفي مورد بر عنوان استنه به عقل چون غالب موضوع

عنوان موضوع از ديدگاه عرف  بنابراين لازم است سرقفلي به .)١٦٢: ق١٤٠٣بحرالعلوم، (

  .شودتعريف و بعد احكام مترتب به آن از قواعد حقوقي استنباط 
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اد بر نخست وجهي كه ماز :شود مي گفتهسرقفلي در محاورت عرف بازار به دو عنوان  

 ٦ ةسرقفلي به اين معنا در ماد. كند در زمان انعقاد عقد دريافت مي كرايه، موجر از مستاجر

هرگاه مالك، ملك « :استاستعمال و مقرر شده  ١٣٧٦قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 

تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر  تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي

قانون تكرار شده كه ناظر بر  ١٠و  ٩، ٨، ٧ همچنين اين معنا، در مواد .»... ايددريافت نم

مبلغي وجه نقد توافقي است كه علاوه بر كرايه، مستأجر بايد به مؤجر در زمان انعقاد عقد 

 ةمطابق روي. تواند از مؤجر مطالبه كند يا در پايان اجاره مستأجر مي اجاره پرداخت كند

اين معنا را فقط مالك محل مستحق مطالبه است و مستأجر حق اخذ سرقفلي به  ،عرفي

رغم عدم پرداخت  ولي مطابق مواد مذكور، علي ،سرقفلي به اين معنا را نخواهد داشت

تواند از مستأجر دوم در صورت واگذاري منفعت محل،  سرقفلي به مؤجر، مستأجر نيز مي

زيرا مبلغ وجه نقدي كه  ،حث نيستسرقفلي به اين عنوان مورد ب. كندسرقفلي  ةمطالب

كند، از منظر اصول حقوقي، عوض حق  مستأجر عرفاً تحت عنوان سرقفلي پرداخت مي

بنابراين، هرچند به اين مبلغ عرفاً سرقفلي اطلاق . شود سرقفلي است كه براي او ايجاد مي

چون تحقق هر حقي  است،ولي از منظر توصيف حقوقي، عوض حق سرقفلي  ،شود مي

و )  ١٠٥: ١٣٩٤باريكلو، (مالك است  ةمنوط به اراد. م.ق ٩٤ ةبت به ملكي مطابق مادنس

حق ة تحقق حق سرقفلي كه متضمن اقتضاي انتقال اختيار تصرفات انتفاعي مالك به دارند

بلكه علاوه بر كرايه، مبلغي در قبال تحقق حق قابل پرداخت  ،است، عرفاً مجاني نيست

مشروط به  ةلذا در عقد اجار. ن هم سرقفلي اطلاق شده استاست كه مسامحتاً عرفاً آ

تحقق سرقفلي، كرايه ناچيز و اسمي است و عمده عوض قراردادي در مبلغي پولي است 

  .كند كه دفعتاً مستأجر به مؤجر پرداخت مي

سرقفلي به معناي دوم عبارت از حقي است كه به موجب آن مستأجر اماكن تجاري بعد 

آن به ديگري را داشته  ةمحل يا واگذاري اختيار اجار ةاره، اختيار اجاراز پايان عقد اج

قانون روابط مؤجر  ٦ة ماد ٢ة اين معنا از حق سرقفلي در تبصر .)٣٤٠ :١٣٩٤باريكلو، (باشد 

در صورتي كه مؤجر به طريق صحيح « :استاستعمال و مقرر شده  ١٣٧٦و مستأجر سال 

سرقفلي به قيمت  ةمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبشرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل ن
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عنوان حقي  اين معنا از سرقفلي منظور است كه در اين تبصره سرقفلي به .»روز را دارد ةعادل

چون منشأ حق توافق  ،است كردهشناسايي شده كه مؤجر به طريق قانوني به مستأجر منتقل 

راردادي در صورتي قابل حمايت است ، روشن است كه تمام حقوق قاستطرفين  ةو اراد

سرقفلي به اين معنا عبارت از حقي است كه . حق، نافذ و معتبر باشد ةكه قرارداد ايجادكنند

شود و به اقتضاي آن  طور معوض محقق مي توافق مؤجر و مستأجر براي مستأجر به ةدر نتيج

به عبارت ديگر، . داشتمحل را بعد از پايان مدت عقد اجاره خواهد  ةمستأجر اختيار اجار

  شود و او با تحقق حق سرقفلي اختيار تصرف تجارتي در محل از مؤجر به مستأجر منتقل مي

تواند شخصاً در آن تصرف كند يا تصرف در آن را به ديگري واگذار كند كه عرفاً بر  مي

  .شود مورد اخير فروش سرقفلي اطلاق مي

اند آن را به حق سرقفلي  ش كردهتعريف حق كسب و پيشه و تجارت، بعضي تلادر 

و معتقدند اين اصطلاح براي  اند عبارت را در بيان و ابلاغ ماهيت نارسا دانستهو برگردانند، 

كار رفت و با تغيير مختصري  هب ١٣٣٩بار در قانون روابط مالك و مستأجر مصوب  نخستين

» سرقفلي«متعارف  ةاژقانونگذار از و. در قانون روابط مؤجر و مستأجر كنوني تكرار شد

اين . را برگزيد» حق كسب يا پيشه يا تجارت«جاي آن تركيب نامأنوس ه دست برداشت و ب

گزينش، از نظر ادبي و دلالت بر مفهوم حق، اين عيب مهم را دارد كه اصطلاحي جامع بين 

چنين  .رساند ها را نمي كند و قدر مشترك آن وران ارائه نمي حقوق بازرگانان و پيشه

 اي احكام با نمايد كه حق كسب و پيشه و تجارت سه مفهوم جداگانه است كه در پاره مي

ماهيت و اوصاف اصلي . د، در حالي كه واقعيت برخلاف اين ظهور استنهم شباهت دار

ور مظاهر گوناگون و اقسام يك مفهوم  موارد يكي است و حق تاجر يا پيشه ةحق در هم

ثر باشد اين است كه گفته شود حق تقدم در ؤند در اصطلاح متوا تنها تعبيري كه مي. هستند

منتها به اعتبار منشأ آن به حق كسب و پيشه  .اقسام مشترك است ةاجاره و بر مشتريان در هم

حق كسب يا پيشه يا «شايد به همين دلايل است كه عنوان ...  شود و تجارت تقسيم مي

امروزه . زد حقوقدانان براي خود باز كندنتوانسته است جايي در عرف تجارت يا ن» تجارت

را به » حق كسب يا پيشه يا تجارت«نامند و اگر كسي بخواهد  مي» سرقفلي«اين حق را  ههم

در اين ديدگاه  .)٥١٧: ١٣٩٤ كاتوزيان،(برگرداند » سرقفلي«ديگري بفهماند بايد آن را به 
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حق سرقفلي كه حقي توافقي بين حق كسب و پيشه و تجارت كه حقي قانوني است با  ،اولاً

اگر مفهوم حق كسب و پيشه و تجارت  ،ثانياً ؛و قراردادي است تمايز داده نشده است

چون  ،احراز قدر مشترك معنا ندارد ،ولي موارد و مظاهر آن متعدد است ،يكسان است

  .تعدد مورد موجب تعدد ماهيت نيست تا نياز به قدر مشترك باشد

ق را ناشي از تعدد دارندگان آن دانسته و معتقدند حق بعضي ديگر تعدد عنوان ح 

كه از  ور و مطلق كساني كسب و پيشه و تجارت حقي است براي مستأجر بازرگان و پيشه

ها  در قانون تملك زمين(لو آنكه بازرگان نباشند  محلي، كسب معاش كنند و ةطريق اجار

) ١٣٣٩ون مالك و مستأجر و قان ١٧/٠٣/١٣٣٩هاي شهرسازي مصوب  براي اجراي برنامه

آن  ةزيرا شهرت تجاري و وجود مشتريان از عناصر سازند ،كه با سرقفلي مفهوماً فرق دارد

يعني مستأجر  ؛ي قابل مبادله نيستيتنها حق مزبور خود به خود ماليت ندارد و به. نيست

ا به غير تواند هم منافع عين مستأجره را براي خود نگه دارد و هم حق كسب و پيشه ر نمي

حق كسب و «يعني  ؛بلكه هر دو را بايد با هم منتقل كند ،منتقل كند و عوض آن را بگيرد

لذا توقيف تابع بدون  ،نسبت به منافع عين مستأجره يك مال تبعي است» پيشه و تجارت

در  .)٢٢٤: ١٣٨٠جعفري لنگرودي، ) (قانون مدني ١٨ ةروح ماد(توقيف متبوع معني ندارد 

وران تعلق گرفته و به اقتضاي  حق كسب و پيشه و تجارت به كسبه و پيشه ،اولاًاين ديدگاه 

زيرا هدف حق حمايت از امرار معاش  ،آن بايد حقي شخصي شمرده شود نه حق عيني

ل نشده چون مال متعلق ئبين حق و مال تمايزي قا ،ثانياً ؛ور عنوان شده است شخص پيشه

حق توسعه داده شده و براي غيربازرگان  ةدر دامن ،اًثالث. هستندحق است و اين دو متفاوت 

الحاقي به  ٢٤/١١/١٣٧٢در حالي كه مطابق مادة واحده مصوب  ،نيز شناسايي شده است

مورخ  ٦٠٧ ةشمار ةو رأي وحدت روي ١٣٦٢قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب  ٢ ةماد

ت تجاري مشغول عالي كشور اين حق براي اشخاصي كه به فعالي  ديوان ٢٠/٠٦/١٣٧٥

 ١٣٥٦نباشند شناسايي نشده و منظور از كسب و پيشه در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 

لذا اشتغال به وكالت دادگستري و طبابت مشمول حق . استاشتغال به فعاليت تجاري 

  .نشدكسب يا پيشه يا تجارت 
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بت به محلي بعضي بر منشأ حق تمركز كرده و معتقدند حقي است كه تاجر و كاسب نس

آوري مشتري و رونق  كند، اين حق ناشي از تقدم در اجاره، حسن شهرت، جمع پيدا مي

حق كسب و پيشه حقي . وجود آمده است هكسبي است كه بر اثر عملكرد مستأجر محل ب

است تدريجي و به تبع حرفه و شغل مستأجر كه بر اثر فعاليت كسبي مستأجر حاصل 

اما در مقابل بعضي منشأ حق را مالكيت منافع دانسته و  ،)٦٨: ١٣٧٢احمدي، (شود  مي

دند حقي است كه به تبع مالكيت منافع براي مستأجر محل كسب و پيشه و تجارت قمعت

 .) ٣٨: ١٣٧١كشاورز،( م با منافع عين مستأجره داردأيابد و قابليت انتقال به غير را تو تحقق مي

ر كه از حقوق بشري است با حق كسب و پيشه بين حق كسب و كا ،در اين ديدگاه نيز اولاً

آن شخص تاجر و متعلق آن عين مستأجره تجاري است خلط و هيچ  ةو تجارت كه دارند

اين توضيح كه حق كسب و كار حق هر انساني  اب ؛گونه تفكيكي بين اين دو نشده است

قانون سال  اما حق كسب و پيشه و تجارت ،آن را فراهم كنند ةها بايد زمين است كه دولت

، يك دارايي تجاري است كه صرفاً به تاجر مستأجر اماكن تجاري، اعم از شخص ١٣٥٦

منشأ حق، فعاليت يا شهرت تجاري و يا  ،ثانياً ؛حقيقي يا حقوقي، قابل تعلق بوده است

چون ثابت است كه حق،منشأ آن قانون و يا  ،بلكه منشأ آن قانون است ،مالكيت منافع نيست

  .و صرف فعاليت موجب تحقق حق نيست استقرارداد 

براي شناخت ماهيت كسب و پيشه و تجارت مناسب است مشابه آن در حقوق خارجي 

ابتكار و ابداعي قانونگذار » كسب و پيشه و تجارت« بررسي شود چون هر چند اصطلاح

اما مشابه آن  است، ايراني است كه نه در عرف بازار و نه در حقوق خارجي استعمال شده

تواند در  و مي است در حقوق خارجي وجود دارد كه قانونگذار تحت تأثير آن قرار گرفته

  .شناخت اين حق مفيد باشد

رغم قوانين و مقررات زيادي  است كه علي ١تجاري ةدر حقوق فرانسه مشابه اين حق ماي

 : Cattaruzza, 1997( كه در ارتباط معاملات آن تصويب شده، صريحاً تعريف نشده

، تجاري نامعلامت و «برخي از عناصر آن، مانند  ١٩٠٩قانون ، ١ ةماد ٢ و فقط در بند) 221

اين قانون  ٩ ةماد ١در بند  بر اين، افزون. برده شده است نام» مشتريان حق تمديد اجاره و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. fonds de commerce 



 ۳۵                                                                                )رضائی و همکاران(حق سرقفلی وحدت یا تعدد حق کسب و پیشه و تجارت و 
 

هاي  طرح و مدل و تجاري،، علائم صنعتي مجوز و موافقت اصوليشده،  اختراع ثبت«

تجاري  ةماي تحققاز عناصر  »، ادبي يا هنريصنعتيمالكيت  حقوق طور كلي و به، صنعتي

مثال  براي. ي نسبت به آن يكسان نيستئقضا ةلذا ديدگاه دكترين و روي. شمرده شده است

تجاري تركيبي از مجموعه  ةماي«: آن معتقدند ةدهند بعضي با تمركز بر عناصر تشكيل

حق ٣مانند مشتري، ٢ار، و نامحسوس،، مانند مواد، كالا، ابز١عناصر هماهنگ محسوس

و نام تجاري را شامل است كه يك واحد اقتصادي داراي هدف  ٤تمديد قرارداد اجاره

بعضي حفظ مشتريان را هدف  .)Renard, 2005: 102( »دهد ماهيتاً تجاري را تشكيل مي

يد به عنوان ارزش اقتصادي تلقي شده كه ام اند؛ چون مشتري به اصلي ماية تجاري دانسته

 ةفعاليت گذشته محقق شده، با ادام ةكه در نتيج حفظ رمز يا فن و فوت عمليات تجاري را،

لذا، بعد از دو رأي . كند تجارت در همان محل تجاري، ساختار و مديريت، تقويت مي

عنوان عنصر اساسي ماية  كه در آن دادگاه استيناف مشتري را به ١٩٣٧و  ١٩٣٤هاي  سال

داد ، ديوان عالي كشور فرانسه مفهوم مجردي از مشتري ارائه دكرتجاري ارزيابي 

)Dfossez, 1990: 258.(   

با اين حال در دكترين حقوقي فرانسه به اين دليل كه مشتري هدف انتفاع تاجر است و 

 94 :1971 ,(تواند مبنا و عنصر حق قرار گيرد از اين ديدگاه اعراض شده است  نمي

Lambert(. كرده حقي توصيف كرده كه تاجر بر مشتريان خويش پيدا  لذا بعضي آن را

)Cattaruzza, 1997: 11(  است  كردهو حتي ريپر مشتري را خود حق توصيف) 2007: 

102 Trapiers, (ي كه مشتري را عنصر اساسي حق ئقضا ةولي اين تحول دكترين، بر روي

ر مشتري، كه حداقل كرد، اثري نداشته است، چون در بررسي ماية تجاري عنص تلقي مي

قابل ) Guy Lambert, 1971 : 235(آن است  ةعنصر اساسي وجود حق و واگذاري اولي

به همين علت به صرف افتتاح محل فعاليت تجاري، بدون وجود مشتري . اغماض نبود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Éléments corporels. 
2 . Éléments incorporels. 
3 . Clientèle. 
4 . Le droit au bail. 
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 .) Trapiers, 2007 : 103(عالي به تحقق ماية تجاري قانع نشد   ديوان١تجاري يا اكتسابي،

ديوان عالي كشور فرانسه وجود واقعي مشتري است كه زمان تحقق ماية تجاري از ديدگاه 

مطابق اين ديدگاه، امكان ندارد اين حق به صرف . كند زمان وجود حق را معين مي ةو نقط

گشايش تجارتخانه به تاجر تعلق گيرد، اگر در زمان شروع يا قبل از آن مشتري وجود 

ل موجود باشد، مانند افتتاح جايگاه سوخت خودرو، ولي اگر مشتري از قب. نداشته باشد

 .)Guy Lambert, 1971 : 257(ديوان عالي كشور وجود مشتري را مفروض دانست 

 ,Mazeaud( آن است ٢ماية تجاري مركب يا فراگيربودن ةبعضي معتقدند خصيص

صري، به اين بيان كه از عنصر واحدي تشكيل نشده، بلكه از مجموعه عنا ؛)402 : 1985/2

، چون اين واحد تجاري استطور دوام  تجاري از يك نوع تجارت به ةمنظور استفاد كه به

 : Pascale Hainaut, 2005(عناصر تشكيل شده، از اين حيث فراگير است  ةاز مجموع

222 ، Gilberte Raucq (. حقوقي دالوز  ةبا توجه به اين ويژگي، در سايت مجل  

مانند تجهيزات، ابزارها، كالاها، و  ناصر منقول مشهودع ةماية تجاري، به معناي كلي

نامشهود، حق اجاره، نام تجاري، حق مالكيت صنعتي و غيره، اطلاق شده كه يك ماهيت 

دهد تا يك تاجر بتواند از مشتريان  آن را تشكيل مي ةدهند حقوقي متمايز از عناصر تشكيل

  ٣.برداري كند حفاظت و بهره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نخست  :شود خانه يا محل تجاري به دو نوع تقسيم مي در ادبيات حقوقي فرانسه مشتري يك تجارت. ١

 .كار نبسته است بهكه تاجر هيچ نوع عمليات و فني را در جذب آنان ) achalandage( مشتريان محلي

 )Clientèle( دوم مشتريان تجاري ؛شوند تجاري محسوب نمي ةماي ةدهند چنين مشترياني عنصر تشكيل

اند، اين نوع مشتري از  نامي او به محل جذب شده تاجر يا برخورد منصفانه يا خوش و فن فوت ةكه در نتيج

  .تجاري استة ي عنصر اساسي مايئقضا ةديدگاه روي

2 . Universalité de droit 
3 . Le fonds de commerce désigne l'ensemble des éléments mobiliers 
corporels (matériel, outillage, biens) et incorporels (droit au bail, nom 
commercial, enseigne, droit de propriété industrielle, etc.) qu'un commerçant 
rassemble et organise en vue de la recherche. et de l'exploitation d'une 
clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la 
composent. 
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است كه معناي  »goodwill«مشابه حق كسب و پيشه و تجارت  لا عنوان در حقوق كامن

كه  چون از يك طرف آن به معنايي است ؛آن مانند ماية تجاري مورد اختلاف است

لحاظ مشترياني كه شهرت آن تجارت جذب  نامي تجاري به مترادف شهرت يا خوش

 ةاصطلاح در پرونداين . شود اطلاق مي ١واقعي يا حقيقي اين عمل به معناي شهرت. كند مي

لرد . ظاهر شد )Stamp Act, 1891( تحت قانون استامپ (IRC) ٢انگليسي آي آر سي

منافع و مزاياي شهرت و ارتباط آن با يك تجارت تبيين كرد و «مقصود از آن را  ٣مكناتن

دليل موقعيت، نام و شهرت، ارتباط، شناسايي مشتريان هر چيزي كه بهبراي  ٤لرد ليندلي

كند كه به تجارت  هايي بيان مي مثال عدم توافق از رقابت يا هر يك از اين موارد قديمي و

شود  پس شهرت واقعي يا حقيقي به آن نوع شهرتي اطلاق مي. افزايد ارزش يا كسب و كار 

اين محتوا از نيروي جذابي تشكيل . گذاري يا قابل تقويم استكه داراي محتواي ارزش

از طرف ديگر، اين اصطلاح . آورديك تجارت به همراه مي دهي را براي شده كه سفارش

كالا از يك تاجر  ةكند كه به شناخت عمومي دلالت دارد كه مبدأ عرض معنايي را ظاهر مي

 .معروف است ٥اين معنا به شهرت ساختاري اين واژه در. يا به نحوي با تأييد آن همراه است

دهد تا  تاري را براي مشتريان ارائه ميگذاري شهرت ساختاري اين است كه ساخ وجه نام

عنوان كالاهاي خود  در ذهن خود سازماندهي كنند كه هر تاجر در بازار چه كالاهايي را به

 Ng) :2 (رساند به فروش مي شده است، طور كلي كالاهايي كه توسط انجمن تأييد يا به

Catherine, 2021   
ي ساده براي تشخيص و مشكل براي بعضي بدون اشاره به معناي ساختاري، آن را چيز

ارتباط با يك تجارت شهرت،  ٦،نامي لذا آن را منافع و امتياز خوش. اند تعريف شمرده

هاي باسابقه را از  اول تجارت ةكه قدرت جذب سفارش تجاري را دارد و در مرحل دانند مي

يا قيمت  كند كه شهرت تجاري داراي منفعت اين تعريف تصديق مي. كند جديد متمايز مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. substantive goodwill 
2 . The commissioners of inland Revenue V Muller & Co’s Margarine (IRC) 
3. Macnaghten 
4. lindley 
5. structural goodwill 
6. good name 
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موجب تمايز تجارت  و آن قدرت جذب سفارش تجاري را دارد. براي يك تجارت است

توان از اين تعريف استنباط كرد كه شهرت  مي. شود جديد و نوپا ميتجارت باسابقه از 

 (كند تجارت است كه آن را قادر به كسب منافع بيشتر مي هرتجاري عنصر غيرمحسوس 

122 : (Hawkey, 2007 

كه حق  ١٣٥٦و  ١٣٣٩اين، باتوجه به اينكه مقررات روابط مؤجر و مستأجر سال بنابر

 داري اعم از نوشته و نانوشته تدوين شدهكسب و پيشه و تجارت تحت تأثير حقوق سرمايه

حق كسب و پيشه و تجارت، حقي است كه به حكم قانون براي «توان گفت  ، مياست

در اين . »مشتريان تاجر شناسايي شده استمستأجر ملك تجاري استيجاري با هدف حفظ 

وجود حق به حكم قانون است  ،اولاً :تعريف بر سه شرط اساسي تحقق حق توجه شده است

 ،ثالثاً ؛اين حق به تجار مستأجر قابل تعلق است ،ثانياً ؛و به تعبير ديگر آن حق قانوني است

وجب جلب مشتري پس بايد فعاليت تجاري م .هدف اين حق حفظ مشتريان تاجر است

با اين حال در حقوق ايران به صرف استيجاري بودن محل . شود تا اين حق قابل تحقق باشد

اعم از اينكه فعاليت تجاري نقشي در جذب مشتري  است تجاري، اين حق شناسايي شده

اين معضلي است كه قانونگذار ايراني عنواني را از حقوق خارجي . داشته يا نداشته باشد

گيرد، چون استعاره صرف عنوان بدون  ه به شرايط و مبنا و اهداف آن، عاريه ميبدون توج

توجه به اهداف و مبنا و شرايط آن، موجب آشفتگي و عدم تحقق اهداف آن عنوان 

توجه به تعريف حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بايد ديد  به هر حال، با. شود مي

  .گيرد مورد بررسي قرار ميدر ادامه ي چيست كه خاستگاه اين دو حق در روابط استيجار
  

  خاستگاه. ٢
ولي  ،اصولاً روابط حقوقي برخاسته از فرهنگ و هنجارها و نيازهاي افراد يك جامعه است

حقوق خصوصي، گاهي پيامدهايي را داشته كه براي  ةها در حوز دخالت دولت

وارد طرح حق كسب و پيشه و بيني بوده و يكي از اين م كنندگان نيز غيرقابل پيش دخالت

لذا با توجه به عدم رواج اين حق در بازار و رواج حق . تجارت در روابط استيجاري است

و چرا حاكميت چنين حقي  است سرقفلي در مقابل آن، بايد ديد خاستگاه اين حق چه بوده

رسد بعد از پايان جنگ جهاني دوم،  مي نظر را شناسايي كرد؟ در بررسي اين موضوع به
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كوچ مردم از روستاها به شهرها و گسترش شهرنشيني و به تبع آن، گسترش روابط 

يا تجارت  حق كسب يا پيشهصدد مداخله برآمد و ظاهر اين است كه  استيجاري، دولت در

جاري زيرا حمايـت از فعاليت ت است، ايران وارد شده ةاز حقوق خارجي به حقوق موضوع

ها به  هاي غربي قرار گرفت، چون اگر در گذشته دولت اقتصادي دولت ةدر اولويت برنام

ترين  عنوان مهم كردند، امروزه علاوه بر آن، قدرت اقتصادي به نظامي ارتش تمركز مي ةبني

 .ها مطرح شده است بنيان اتكايي دولت

در كه  ١»تجاري ةماي« دتأثير نها تحتيا تجارت  حق كسب يا پيشهاز اين رو ظاهراً  

فرانسه مورد حمايت قرار گرفته، در حقوق ايران نيز شناسايي شده  ١٩٠٩مارس  ١٧قانون 

در حقوق فرانسه از ديدگاه بعضي ماية تجاري از مجموعه عناصري تشكيل شده كه . است

كه آن را   (Maccario,2006:113)محل تجاري يكي از آن است  ٢ةحق تجديد اجار

ژوئن  ٩لذا دادگاه استيناف پاريس در . كرداستگاه اجتماعي اعتبار حق محسوب توان خ مي

عالي كشور فرانسه نيز  تجارت شمرد و ديوان ة، مشتري را عنصر اساسي تحقق ماي١٩٨٧

نيز مقرر  ١٣٥٦قانون سال  ١٩ ةماد ٢ ةتبصرتجارت دانسته و در ة مشتري را عنصر اساسي ماي

 ا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آني حق كسب يا پيشه« :است شده

حكم اين تبصره ناشي از  .»بود  به مستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد

تجارت براي  ةهاي فرانسوي بود كه مشتري را عنصر اصلي شناسايي ماي ديدگاه دادگاه

عنوان حق قابل مبادله و معاوضه  هولي با گذشت زمان و تحولات بازار، ب ،دانستند تاجر مي

  .نيز از قابليت انتقال آن به سند رسمي حمايت شد ١٣٥٦مطرح شد كه در قانون سال 

سير تحولات اين حق حكايت از آن دارد كه با هدف حمايت از فعاليت تجاري و عدم 

ر جايي تاجر، چنين حقي قانوناً شناسايي و مورد حمايت قرا هاخلال در آن به علت جاب

و  ندچون اماكن تجاري با مسائل اقتصادي جامعه و رونق كسب و كار مرتبط بود ،گرفت

اما معضل اين بود كه طبق مقررات  .لازم بود از دوام روابط استيجاري نيز حمايت شود

مدت عقد اجاره، بايد  يمؤجر، هر مستأجري بعد از انقضا ةقانون مدني در صورت مطالب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Le fonds de commerce 
2. Le droit au bail 
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 ٢٩فصل و  ٧مستأجر مشتمل بر  لذا اولين قانون روابط مالك و. دعين مستأجره را تخليه كن

در فصل پنجم اين . شدمنتشر  ١٠٦٩٠ ةرسمي شمار ةدر روزنام ١٢/٠٤/١٣٣٩ماده در تاريخ 

عنوان يك حق  قانون از حق كسب و پيشه يا تجارت حمايت شد كه عرف بازار آن را به

مؤجر اماكن تجاري  ةجاي تحديد حق تخلي در اين قانون به. مالي قابل دادوستد تلقي كرد

 ١١ ةتخليه منوط به پرداخت قيمت حق و اعمال ماد ةبراي اعمال آن مانع ايجاد شد و مطالب

سازي، نقش  هاي آماده در اين ماده ملاكاتي مانند مدت روابط استيجاري، هزينه .شد

پيشه يا تجارت قيمت حق كسب و  ةكنند مستأجر در جلب مشتري، از عوامل اصلي تعيين

مؤجر از دو  ة، حق تخلي١٣٥٦بعدي قانون مؤجر و مستأجر سال  ةمرحل در .معرفي شد

حق تخليه محدود به موارد خاصي  ةاز جهت اطلاق كه مطالب ،نخست :جهت محدود شد

تخليه مطابق موارد  ةاعمال كه مؤجر بايستي در صورت مطالب ةاز جهت نحو ،دوم؛ شد

درنتيجه، خاستگاه اصلي حق . يمت حق را به مستأجر پرداخت كندشده در قانون، ق تعيين

حمايت از مستأجر با هدف توسعه و  ةقانونگذار بود كه به بهان ةكسب و پيشه يا تجارت اراد

قانوني از  ةجانب در واكنش به حمايت يك. رونق كسب و كار چنين حقي را شناسايي كرد

الاجاره،  مبلغي، مازاد بر كرايه و مال ةمطالب مستأجر اماكن تجاري، مؤجران نيز اقدام به

اين وجه به سرقفلي اين بود كه چون قفل  گذاري سبب نام. تحت عنوان سرقفلي كردند

گيرد، در قبال اين اختيار بايستي مبلغي  مغازه در اختيار مستأجر براي مدت طولاني قرار مي

نه كه تصرف شخص اغلب به گو به تعبير ديگر، همان. كندتحت عنوان سرقفلي پرداخت 

تصرف در محل تجاري چون مستلزم  .يد و دست است و اصطلاحاً تصرف به يد تعبير شد

اما  .داشتن قفل است، وجه در مقابل واگذاري قفل يا تصرف در محل به سرقفلي تعبير شد

 عنوان وجه مازاد بر كرايه تلقي دو رويه بود كه از طرف مالك به ةاين سرقفلي عرفاً سك

عنوان حقي تلقي شد كه اختيار تصرف در مغازه به او واگذار  ولي از جانب مستأجر به ،شد

مؤجر با شناسايي قانوني حق كسب و ة بنابراين، تحقق تحديد قانوني حق تخلي. شده است

مبلغي تحت عنوان سرقفلي توسط مؤجران اماكن ة پيشه يا تجارت موجب پيدايش مطالب

اين گونه روابط مستأجر موظف به پرداخت سرقفلي در زمان تجاري شد و درنتيجه در 

  . انعقاد عقد اجاره و پرداخت كرايه در پايان هر ماه شد
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چون از طرفي  است، پيدايش حق سرقفلي موجب چالش براي حق كسب و پيشه شده

 ةعلت نارضايتي مؤجر، براي ادام اين حق موجب اختلاف شد و خيلي از تجار متدين به

شدند و از طرف ديگر اين حق مورد مخالفت صريح علماي اسلام قرار  ع نميتصرف قان

اما . تصرف مستأجر بدون رضايت مؤجر را عنوان غاصبانه توصيف كردند ةگرفت و ادام

طرفي موجب پيدايش  حق سرقفلي چون مبتني بر توافق طرفين روابط استيجاري بود، از

لك اين حق محقق شده، مورد حمايت ما ةاختلاف نشد و از طرف ديگر چون به اراد

عنوان حقي مشروع و قابل حمايت  درنتيجه حق سرقفلي به. علماي اسلامي قرار گرفت

طوري كه دارندگان حق كسب و  ،مورد استقبال عرف بازار و علماي ديني قرار گرفت

ن لذا قانو. كنند پيشه يا تجارت نيز آن را در عرف بازار تحت عنوان سرقفلي معامله مي

گونه حق بدون موافقت  تحقق هر ١٣٦٥الحاق يك ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر 

عدم مشروعيت تصرف مستأجر  ةمطابق اين مادة واحده، شبه. كردمؤجر را ممنوع اعلام 

از اين رو، شوراي نگهبان قانون  .اماكن تجاري بعد از پايان عقد اجاره به يقين تبديل شد

م .م.ر.ق ١٩ ةكسب و پيشه و تجارت در ملك غير، مذكور در ماد حق«اساسي اعلام كرد 

در ساير  .عنوان شرعي ندارد و اگر مقصود سرقفلي باشد بايد طبق تحريرالوسيله عمل شود

در اين اظهارنظر شوراي  .»موارد مربوط به حق كسب و پيشه نيز بايد اين نظر رعايت شود

حق » عنوان شرعي نداشتن«و صرفاً به عبارت  دهنكراستفاده » حرام« ةنگهبان عمداً از كلم

است تا نظم اقتصادي و سياسي جامعه و موقعيت بازار  كردهكسب و پيشه و تجارت بسنده 

منظور حمايت از  بر اين اساس به .نشودو بازاريان و بسياري از كسبه و تجار دچار اختلال 

وسط مجمع تشخيص اي ت تجار و كاسب و محيط كسب و كار سرانجام مادة واحده

موجب آن مستأجر اماكن تجاري تابع مقررات قانون سال  كه به شدمصلحت نظام تصويب 

تصرف او در محل تجاري،  ة، مستحق حق كسب يا پيشه يا تجارت است و ادام١٣٥٦

حق مكتسب، در اين مصوبه از حق كسب يا پيشه يا  ةهر چند بر مبناي نظري. قانوني است

ولي از آن  ،)٣٣٩ ـ ٣٣٣: ١٣٩٤باريكلو، (مادة واحده، حمايت شد  تجارت قبل از تصويب

تاريخ به بعد، تحقق حق كسب يا پيشه يا تجارت در روابط استيجاري با مانع قانوني مواجه 

نيز كه هدف اصلي آن درمورد اماكن تجاري  ١٣٧٦لذا قانون روابط مؤجر و مستأجر .شد
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بوده، به  ١٣٥٦و پيشه و تجارت قانون حمايت از حق سرقفلي و مخالفت با حق كسب 

نيز حق تاجر تحت  ١٣٧٦قانون مؤجر و مستأجر سال  ١٠تا  ٦لذا در مواد . تصويب رسيد

  . مورد حمايت قرار گرفت، بدون آنكه تعريف روشني از حق ارائه شود» سرقفلي«عنوان 

و مستأجر به هر حال ايجاد حق كسب و پيشه يا تجارت عملاً بر دورنماي روابط مالك 

ن به اجاره دادن اماكن اسايه انداخت و باعث ركود بازار ساخت و ساز و عدم رغبت مالك

محل تجاري در اغلب  ةهرچند هدف اصلي شناسايي حق تقدم در تمديد اجار. شدتجاري 

فعاليت تجاري و كسب درآمد متعارف نياز به  ةكشورها اين بوده كه چون تجار براي توسع

زندگي به آنان دارند و براي نيل به اين  ةفروش كالا و مايحتاج اوليجذب مشتري براي 

 .مقصود و جلب مشتري در محل تجاري نياز به مدت زماني مناسب و نسبتاً طولاني است

 ،پرداختي به مؤجر بسيار ناچيز شد ةالاجار با پيدايش حق سرقفلي در روابط استيجاري، مال

چون با پرداخت حق  ،و عقود معاوضي خارج شداماكن تجاري از قلمر ةطوري كه اجار

 سرقفلي توسط مستأجر، او به نوعي خود را صاحب اختيار مطلق تصرف در محل دانسته

لذا مالكيت منفعت مؤجر در مقابل اختيار . كه مالك بايد با او قرارداد منعقد كنداست 

نيز متحول  سرقفلي معاملات محل تجاري را درنتيجه، حق. رنگ شد تصرف مستأجر كم

بلكه واگذاري  ،شود، مالكيت عين مغازه نيست كرد و امروزه آنچه در قالب بيع واگذار مي

خلاصه اينكه خاستگاه حق كسب و . اختيار تصرف در مغازه يا همان حق سرقفلي است

قانونگذار است كه هدف آن حمايت از رونق كسب و كار و تجارت  ةپيشه و تجارت، اراد

عرف و  ةلذا اراد .ه حق سرقفلي واكنش بازار استيجاري به آن حق بودولي خاستگا ،بود

قانونگذار غالب شد و آنچه در بازار مورد استقبال قرار گرفت حق سرقفلي  ةبازار بر اراد

  . است كه معاملات اماكن تجاري را نيز متحول كرده است
  

  كاركرد. ٣
به سه  و حق سرقفلي تجارت اماكن استيجاري تجاري از حيث تعلق حق كسب و پيشه و

تجارت به آن تعلق گرفته  نخست محلي كه فقط حق كسب و پيشه و: نوع قابل تقسيم است

مبلغي تحت عنوان سرقفلي به مؤجر پرداخت نكرده، فاقد  ه،و مستأجر چون در ابتداي اجار

در اين فرض چون فقط حق كسب و پيشه و تجارت محقق است و . حق سرقفلي است
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راي يك حق بيشتر نيست، طبيعي است كه حق واحد كاركرد متعدد نخواهد مستأجر دا

قيمت  ةلذا در صورت تخليه يا وجود شرايط مسئوليت مدني، مستأجر مستحق مطالب. داشت

 ١٣٦٥سال  ةدوم روابط استيجاري بعد از تاريخ تصويب مادة واحد ؛حق واحد بيش نيست

. يكي روابطي كه فاقد حق سرقفلي است: است است كه اين مورد نيز به دو نوع قابل تقسيم

 ١٣٧٦قانون روابط مؤجر و مستأجر سال  ٩ ةم و ماد.ق ٤٩٤ ةدر اين فرض به استناد ماد

جز حق ه مستأجر حقي ندارد و بايد تخليه كند، چون در اين نوع روابط براي مستأجر ب

مدت مالكيت  يضاگونه حقي محقق نشده و بعد از انق مالكيت منافع كه موقت است، هيچ

ديگري روابطي  .)١٦٥: ق١٤٢٢خمينى، امام  ؛٣٣٩:  ١٣٩٤باريكلو، (منافع، بايد تخليه كند 

چون از تاريخ تصويب اين مادة واحده تحقق حق كسب و  ،كه سرقفلي محقق شده باشد

قيمت  ةدر اين فرض نيز مستأجر مستحق مطالب. پيشه و تجارت با مانع قانوني مواجه است

سوم روابط استيجاري كه از يك طرف به  ؛لي به نرخ روز پرداخت خواهد بودحق سرقف

حق كسب و پيشه و تجارت محقق شده است و از طرف ديگر با  ١٣٥٦استناد قانون سال 

در اين فرض بايد ديد كاركرد . توافق يا شرط طرفين رابطه، حق سرقفلي محقق شده است

حق كاركرد متعدد  ةتوان براي دارند آيا مي اين دو حق نسبت به محل واحد چگونه است و

قيمت دو  ةدر نظر گرفت و در هنگام تخليه يا اعمال مسئوليت مدني، او را مستحق مطالب

 ١١/٩/٢٢٩٨١ ةشمار ةمثال دادنام براي ،قضائي در اين باره متفاوت است يآرا. حق دانست

  : است سته و اظهار داشتهدادگاه عمومي تهران آن را داراي كاركرد متعدد دان ٨١٥ ةشعب

اصلي در بخش  ١٢٨فرعي از  ١٢٩٤٥باب مغازه جزء پلاك  يك ةتخلي ةدعوي مطالب

دليل تغيير شغل از سوپرماركت به فروش لوازم يدكي، نظر به اينكه حسب  تهران به ١٢

جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي، تخلف مستأجر از مفاد قرارداد راجع به  صورت

دادگاه اگرچه مستأجر از حق كسب و پيشه و  ةو نظر به اينكه به عقيد شدهشغل مسلم  تغيير

ي سرقفلي مشاراليه، ي، ليكن با توجه به پرداخت ابتداشدهلحاظ تخلف محروم  تجارت به

حق وي در اين خصوص محفوظ بوده، دادگاه قرار رجوع به كارشناسي جهت تعيين 

محترم مبلغ سرقفلي را بدون لحاظ حق كسب و پيشه سرقفلي را صادر نموده كه كارشناس 

   . ...ريال تقويم نموده است  ٧٠٠٠٠٠٠٠و تجارت به ميزان 
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 .هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تأييد قرار گرفته است ةاين رأي در شعب

مورخ  ٥٨٣ ةشمار ةدادگاه عمومي تهران در قسمتي از دادنام ٣٣ ةهمچنين شعب

  :كرده استشعار ا ٢٦/٠٦/١٣٩٢

مانحن فيه حسب مدارك ابرازي و شهادت گواهان تعرفه شده  توجهاً به اينكه در 

ها سرقفلي نيز به مؤجر پرداخت نموده و با عنايت به اينكه حسب مقررات  مورث خواهان

مستأجر در صورت تغيير شغل بدون مجوز صرفاً از  ٥٦قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 

و تجارت محروم شده و مقررات قانون مذكور به هيچ عنوان دلالتي بر حق كسب و پيشه 

پرداخت آن از سوي  چراكه حق سرقفلي با ،زوال حق سرقفلي مستأجر متخلف ندارد

باشد و با  مؤجر موجود نمي ةمؤجر باقي بوده و دليلي بر اسقاط برائت ذم ةمستأجر بر ذم

  . ...گردد بقاي آن مي رشك در بقا يا عدم بقاي سرقفلي نيز استصحاب ب

دادگاه تجديدنظراستان تهران  ٣ ةعمل آمده كه شعب هاز رأي مرقوم تجديدنظرخواهي ب 

ضمن رد درخواست  ٢٦/٠٨/١٣٩٤مورخ  ٩٤٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠٠٨٧٩ ةدادنام ةموجب شمار هب

   :كند ميمزبور چنين عنوان  ةتجديدنظرخواهي در قسمتي از دادنام

و اعتقاد به اين موضوع كه حق كسب و پيشه متفاوت و با وجود استقرار حق سرقفلي 

نص قانوني  ،شود جداي از سرقفلي بوده تخلف مستأجر موجب زايل شدن حق سرقفلي نمي

   . ... بقاي حق سرقفلي است براي زايل شدن حق سرقفلي وجود ندارد و اصل بر

لي از حق تفكيك سرقف ٣٠/٠٢/٧٤عالي كشور در تاريخ   نهم ديوان ةدر مقابل شعب

  :استكسب و پيشه و تجارت را منطقي ندانسته و حكم كرده 

سرقفلي از حق كسب و پيشه يا تجارت در مواردي متصور  ةهرچند تفكيك و تجزي

عالي كشور  است و تلازم كلي ندارد ليكن همانگونه كه در گزارش دادسراي محترم ديوان

تصريح شده است و عرف نيز آن  ٥٦آمده است آنچه در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 

را پذيرفته است حق كسب و پيشه يا تجارت است كه در صورت تخلف مستأجر بر اين 

عمل مي آيد چون سرقفلي كه مؤجر هنگام اجاره از مستاجر ه اساس اتخاذ تصميم ب

نمايد با استقرار و استمرار مستأجر در محل استيجاري همان حق كسب و پيشه  دريافت مي
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جارت است و عنوان واحد دارد و تفكيك سرقفلي از حق كسب و پيشه قانوناً صحيح يا ت

  . ... گيرد رسد و به مستأجر متخلف حق سرقفلي و كسب و پيشه تعلق نمي نظر نمي هب

 ةدادنام ةموجب شمار هدادگاه تجديدنظر استان تهران ب ٤٤ ةهمچنين شعب 

  : كند ن ميچنين عنوا ٢٢/١٠/١٣٩٤مورخ  ٩٤٠٩٩٧٠٢٢٤٤٠١٢٢٧

قانون  ١٤ ةماد ٩بند  ١ ةمفاد تبصر(زيرا حسب مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر 

بنابراين  .باشد موضوع سرقفلي نهفته در حق كسب و پيشه مي) ١٣٥٦مؤجر مصوب 

توان درمورد محل تجاري هم حق كسب و پيشه و هم سرقفلي را جداگانه مطمح نظر  نمي

ه بها ب شده در بالا عدم پرداخت اجاره اشاره ةوفق مقررات مادقرار داد و در مانحن فيه 

 ةاشاره شده موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلي ٥٦نحوي كه در قانون مؤجر و مستأجر 

  . ... نمايد عين مستأجره را فراهم مي

مورخ  ٣٣٣ ةدادنامة موجب شماره دادگاه عمومي حقوقي تهران ب ١٨٨ ةو نيز شعب

اصداري  ٩١٠٩٩٧٠٢٢١٢٠٠٨٩٠ ةموجب رأي تجديدنظرخواهي شماره بكه  ٠٢/٠٥/١٣٩٠

اعتقاد بر . گرفته است استان تهران مورد تأييد قرار دادگاه تجديدنظر ١٢ ةتوسط شعب

همچنين . وحدت سرقفلي و حق كسب و پيشه و عدم تفكيك قانوني اين دو حق را دارد

 ١٤/٠٦/١٣٩٤مورخ  ٥٦٣ ةدنامدا ةموجب شمار هدادگاه عمومي حقوقي تهران ب ٣٤ ةشعب

دادگاه  ٢٨ ةتعدد حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت داشته است كه شعب اعتقاد بر

 ٢٩/٠٩/١٣٩٤مورخ  ٩٤٠٩٩٧٠٢٢٢٨٠١١٦١ ةدادنام ةموجب شمار هاستان تهران ب تجديدنظر

تأثيرگذار در ميزان حق كسب  هاي مشخصهضمن رد تجديدنظرخواهي سرقفلي را يكي از 

دادگاه عمومي تهران اين  ٨١٥ ةاما اشكال واضح در رأي شعب. داند يشه و تجارت ميو پ

تخلف مستأجر  ١٣٥٦قانون روابط مؤجر و مستأجر  ١٤ ةماد ٧است كه هرچند براساس بند 

، ليكن مستأجري كه با شود در تغيير شغل موجب سقوط حق كسب و پيشه و تجارت مي

كسب و پيشه و تجارت، اقدام به انعقاد قرارداد وجود فراهم بودن شرايط قانوني حق 

نظر كرده  عرفاً ظاهر در آن است كه از حق قانوني خود صرف اكتساب حق سرقفلي كرده،

تصرف مستأجر  ةوجه اين ظهور عرفي آن است كه چون به اتفاق نظريات فقهي، ادام. است

نظر  از آن حق صرفن متدين ابعد از انقضاي اجاره در حكم غصب و حرام است، مستأجر
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از اين رو در بازار معاملات . اند كرده و با پرداخت وجهي به مالك، اكتساب سرقفلي كرده

عالي كشور در اين است  نهم ديوان ةرأي شعب ةاما اشكال عمد، سرقفلي رايج و غالب است

نشد و مقررات امري آن قانون اجرا  ١٣٥٦قانون  ٣١ ةدر بسياري از شهرها وفق ماد ،كه اولاً

و )  ١٧٣ :ق ١٤٢٢خمينى، امام  ( با حق كسب و پيشه و تجارت علما دليل مخالفت به

پايان مدت اجاره، حق سرقفلي رايج  مقاومت موجران در قبال از دست دادن حق تخليه در

، خلاف واقع است و استلذا ادعاي اينكه رايج در عرف حق كسب و پيشه و تجارت . شد

در بازار رايج است و حتي اشخاصي هم كه مطابق قانون سال  حق سرقفلي ةعرفاً معامل

داراي حق كسب و پيشه و تجارت شدند، در عرف آن را تحت عنوان سرقفلي  ١٣٥٦

تفكيك سرقفلي از حق كسب و پيشه قانوناً «عبارت  مراد از قانون در ،ثانياً ؛اند معامله كرده

هاي  بر قوانين شهرداري و ماليات چون علاوه كدام قانون است؟» رسد نظر نمي هصحيح ب

قانون  ةمستقيم و غيره كه تحت عناوين واگذاري محل به سرقفلي تعبير شده، در مادة واحد

كه هدف آن منع تحقق  ١٣٦٥مصوب  ١مستأجر الحاق يك ماده به قانون روابط مؤجر و

 ٢ةصراحت حمايت شده و در مادة واحده حق كسب و پيشه و تجارت است، از سرقفلي ب

، ١٣٦٢مستأجر عنوان بند ج و دو تبصره به قانون روابط مؤجر و هقانون الحاق يك بند ب

بنابراين در قانون به صراحت . نيز سرقفلي مورد تصريح قرار گرفته است ١٣٧٢مصوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون دريافت اماكن استيجاري كه با سند رسمي بد ةاز تاريخ تصويب اين قانون كلي ـ واحده  ةماد « .  ١

مستأجر موظف به  ةمدت اجار يدر رأس انقضا. شود مي پرداخت به اجاره واگذار گونه سرقفلي و پيش هيچ

اجراي ثبت   ريشود در صورت تخلف دوا باشد مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفين تمديد آن مي ةتخلي

  .»دمكلف است به اجراي مفاد قانون هستن

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  ٢ ةعنوان بند ج با دو تبصره به ماد به بند زير - واحده  ةماد «.  ٢

 :گردد اضافه مي ١٣٦٢

  .محل كار پزشكان كه تابع قرارداد فيمابين بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدني است - ج 

ذاري محل مطب به هاي استيجاري و واگ وصول هر نوع وجهي تحت عنوان سرقفلي در مطب - ١ ةتبصر 

  .مستأجر ذكر نشده باشد ممنوع است  غير در صورتي كه در متن قرارداد بين موجر و

هايي كه در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از  هاي مسكوني در محل استفاده از محل - ٢ ةتبصر 

  .»است  مطب قيد نگرديده بدون رضايت مالك ممنوع



 ۴۷                                                                                )رضائی و همکاران(حق سرقفلی وحدت یا تعدد حق کسب و پیشه و تجارت و 
 

و ديگر ؛ سرقفلي از حق و كسب و پيشه تفكيك شده و تميز آن اقدامي غيرقانوني نيست

ي و حق كسب و پيشه و تجارت هر دو از عناويني هستند كه ترديدي نيست كه حق سرقفل

  .درحقوق و بازار ايران رايج شده است

تصرف در اماكن تجاري بعد از تمام شدن  ةبنابراين، حق سرقفلي كه اقتضاي آن ادام

مدت اجاره است در قبال پرداخت مبلغي به مؤجر در ابتداي عقد اجاره، غير از كرايه، قابل 

كه حق كسب يا پيشه  در حالي ،انجام فعاليت تجاري هيچ نقشي در آن نداردتحقق است و 

 ةلذا اگر دارند. شود فعاليت تجاري مستأجر ايجاد مي ةو تجارت، به حكم قانون و در نتيج

، به حق او آسيبي نكندگونه فعاليت تجاري  حق سرقفلي در محل عين مستأجره هيچ

جارت منوط به انجام فعاليت تجاري بوده و بدون اما تحقق حق كسب و پيشه و ت ،رسد نمي

عبارت ديگر ايجاد هر دو  هب هستند؛از طرفي هر دو حق تابع عقد اجاره  .شود آن محقق نمي

همچنين هر دو حق از حقوق مالي قابل  .استحق در بستر انعقاد عقد اجاره قابل تصور 

و  استيشه و تجارت، قانون ، هرچند منشأ تحقق حق كسب و پهستندانتقال و قابل وراثت 

مبناي آن فعاليت تجاري و هدف آن حمايت از تاجر است و حق سرقفلي حقي قراردادي 

اما از حيث كاركرد  ،توافق طرفين و پرداخت عوض، قابل تحقق است ةاست كه در نتيج

زيرا كاركرد هر دو  هستند،چون دارنده و متعلق حق واحد است، داراي كاركرد يكسان 

با اين تفاوت كه در  است،فعاليت تجاري در محل متعلق حق  ةرت از اختيار ادامحق عبا

محل است و در حق  ةحق، داراي حق تقدم در اجارة حق كسب و پيشه و تجارت، دارند

سرقفلي، اختيار تصرف در محل به دارنده واگذار شده و فقط مالكيت عين و منفعت براي 

حق بسيار  ةدر قبال اجاره و تمليك منافع به دارند لذا كرايه و عوض پرداختي. مؤجر است

حق مستحق  ةبنابراين در صورت تخليه يا اعمال قواعد مسئوليت مدني، دارند. ناچيز است

 در اين گونه موارد با. استاو واحد  ةشد چون منافع فوت ،قيمت حق واحد است ةمطالب

دادها، و نيز رواج قيمت آن در توجه به مطابقت حق سرقفلي با قواعد عمومي اموال و قرار

  .استحق مطابق قيمت بازاري سرقفلي قابل تعيين  ةدارند ةبازار، مقدار خسارت قابل مطالب
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  نتيجه

با حق سرقفلي به  اهم نتايج حاصله از بررسي وحدت يا تعدد حق كسب و پيشه و تجارت

  :شرح زير است

ند، يث منشأ، و مبنا و هدف متعددكسب و پيشه و تجارت با حق سرقفلي از ححق  ،اولاً

قانون و مبناي آن فعاليت تجاري و هدف حمايت از زيرا منشأ حق كسب و پيشه و تجارت، 

در حالي كه منشأ سرقفلي، توافق طرفين و مبناي آن پرداخت عوض حق و  ،تاجر است

  .هدف از آن حفظ تعادل قراردادي است

چون سرقفلي واكنش بازاري  هستند،دد شناسايي حق، نيز متع ةاز حيث فلسف ،ثانياً

به اين بيان كه وقتي به حكم قانون،  .، قانوني بودحق كسب و پيشه و تجارتمؤجران به 

اصولاً مستأجر اماكن تجاري قابل تخليه نبود و استثنائاً در مواردي آن هم با پرداخت قيمت 

ه با اين وضع اقدام به ه، قابل تخليه اعلام شد، مؤجران در مواجحق كسب و پيشه و تجارت

وجهي تحت عنوان سرقفلي كردند تا در قبال از دست رفتن اختيار تخليه، عوضي را  ةمطالب

لذا از طرفي در بازار، سرقفلي به پولي اطلاق شد كه مؤجر علاوه بر . دريافت كرده باشند

رداخت پ ةكرايه از مستأجر مطالبه كرده و از طرف ديگر به حقي اطلاق شد كه در نتيج

  .مبلغ خارج از كرايه، به مستأجر تعلق گرفته است

آن مستأجر امكان  ةچون متعلق و دارند ،رغم تعدد منشأ و شرايط دو حق علي ،ثالثاً

لذا در صورت فراهم بودن  .هستندتجاري است در عمل داراي كاركرد واحد و يكسان 

نند تخريب متعلق حق توسط شرايط الزام به تخليه يا مسئوليت مدني شخصي نسبت به آن ما

زيرا ارزيابي و تقويم هر حقي با  ،قيمت حق واحد است ةثالث، دارنده فقط مستحق مطالب

در اين مورد چون هر كدام از حق  .توجه به منافعي است كه از اعمال آن قابل حصول است

رصورت ، دكند ميتنهايي تمام منافع دارنده را تأمين  سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت به

حقوق متعدد ولي منافع واحدي را از دست داده  هتخليه يا تخريب عين متعلق حق، دارند

درنتيجه . او معادل ضرر وارده خواهد بود ةلذا ضرر او واحد و غرامت قابل مطالب .است

تطبيق اين دو حق آن است كه چون كاركرد يكسان و واحد دارند، تعدد آن موجب تعدد 

  . غرامات متعدد باشد ةده مستحق مطالبمنافع نيست تا دارن
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